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سوسک سیاسی

ساختمان ما مثل همه ساختمان ها سوسک دارد. 
قضیه واقعا بیــخ پیدا کرده بود و دیروز همســایه ها 

جمع شده بودند تا چاره ای پیدا کنند.  
همســایه طبقه زیر همکف گفت: باید سم پاشی 
کنیم کل ســاختمان را.  همسایه طبقه اول گفت: آره 
جون خودت. پول بدیم بالا بکشی؟ به اسم سم  پاشی 
بری بچه هات رو بفرســتی ســفر دوباره؟  همســایه 
طبقه دوم گفت: تهرانه و سوسکش. اصلا اگه تهران 
سوسک نداشــته باشه که تهران نیست. اگه تهران رو 
دوست داریم نباید دست به ترکیبش بزنیم.  همسایه 
طبقه سوم درحالی که داشت از شلوارش یک سوسک 
بالا می رفت، گفت: ما که سوســک نداریم.  همسایه 
طبقه چهارم گفــت: من معتقد به برخــورد رودررو 
هســتم. هر یک سوســکی که ببینم خــودم باهاش 
حســابم را صــاف می کنم.  همســایه طبقــه پنجم 
گفت: من که میگم باید سم پاشــی رو تحریم کنیم تا 
ســاختمون رو سوسک برداره و همه چیز بریزه به هم.  
همسایه طبقه ششــم گفت: من الان توییت می کنم 
و مســئولیتم رو انجام میدم. دیشــبم دوتا سوســک 
دیدم تو خونه، ســریع یک توییت کردم که کلی لایک 
خورد.  همســایه طبقه هفتم چیزی نگفت و خودش 
را پرت کرد پایین.  همسایه طبقه هشتم گفت: همش 
می گید سوســک... سوسک... مســئله اصلی ما توی 
این ســاختمون پشه ها هســتند.  همسایه طبقه نهم 
گفت: آهــان... جرئت ندارید دربــاره موش ها حرف 
بزنیــد که دیوارهامون موش داره. بعد علیه پشــه ها 
حرف می زنید.  همسایه طبقه دهم گفت: توی خارج 
به ازای هر سوســک به شــهروندان یک سوسک کش 
می دهند، اینجا چی؟ من کــه اپلای کردم برم خارج. 
خود دانید.  همسایه طبقه یازدهم گفت: اینها با پول 
نفت جای اینکه به سوسک های مردم رسیدگی کنند، 
پورشه واســه بچه هاشــون می خرند. من که نه پول 
ســم میدم، نه سم پاشــی می کنم، نه جلو سوسک ها 
رو می گیرم تا اعتراضم رو به گوش جهانیان برسونم.  
همسایه طبقه دوازدهم گفت: ما یه آشنای گردن کلف 
داریم، گفته خودش خونه یکی از مســئولان مهمون 
بوده، اون ها هم سوســک داشــتند.  همســایه طبقه 
سیزدهم گفت: اینها اداشونه. اونها فقط جلو مهمون 
سوســک میذارن.  همسایه طبقه همکف گفت: پس 
با سم پاشــی موافقید؟  همسایه ها همه گفتند: نه. ما 
سم پاشی رو تحریم می کنیم. جای این هزینه دادن های 
الکی باید یکی رو بیاریم دیش مرکزی وصل کنه که از 

شر پارازیت خلاص شیم. 
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کارتون خواب

رنج ۲۰ساله  از  مرگ دایانا

۲۰ ســال پس از مرگ پرنســس دایانا، پســر او 
درباره رنجی که در این مدت می کشــیده اســت، 

صحبت کرد. 
او در گفت وگو با تلگراف به جزئیات تأثیر روحی 
کشته شدن و ازدست دادن مادرش پرداخت. اتفاقی 
که در ۱۲سالگی اش رخ داد و سبب شد او در مسیر 
زندگی اش با این درد همراه شود. هنگامی که فایل 
صوتی گفت وگوی او را می شنوید، یک نکته خیلی 
برایتان جذاب است؛ صمیمیت و راحتی او در بیان 
ماجراهایی که برایش پیش آمده است. او می گوید: 
در تمام لحظات زندگی چه هنگامی که مدرســه 
بودم، چه وقتی برای ســربازی رفتم، چه وقتی به 
افغانستان رفتم، در هر مرحله ای هرکسی کارهای 
مرا می دید می گفت او مشکلی دارد. اما کمتر کسی 
و البته خودم نمی دانستم ماجرا چیست. شاید سه، 
چهار ســال پیش بود که دریافتیم واقعا لازم است 
کاری انجام دهیم. ۲۸، ۲۹ ســالم بــود و باید باور 
می کردم زندگی زیباست، زندگی واقعا خوب است 

و حرف های دیگران را دراین باره باور می کردم. 
وقتی ســرانجام توانســتم با کســی دراین باره 
صحبــت کنم، فهمیدم یکــی از راه هایي که بتوان 
بر این مشــکل غلبه کرد، این است که بتوان کسی 
را یافت که یک ساعت ونیم شــاید هم سه ساعت 
بی وقفه با او حرف زد بدون اینکه ســخنان شــما 
را قطــع کند. تــا اینکــه همــدردی اش را، گرمی 
دســتی که بر شــانه شــما می زنــد را درک کنید. 
پرنــس هری برادرش، پرنس ویلیــام را بزرگ ترین 
همراه و حامی اش در این ســال ها می داند، کسی 
که همیشــه به او حس خوب  داشتن پشت و پناه  
را می داده اســت. امــا او در تمام این ۲۰ ســال از 
فقدان مادرش رنج می کشــیده است. سرانجام دو 
ســال پیش توانسته کســی را بیابد که با این غم و 
سوگ درباره اش صحبت کند. او می گوید: «باید فرد 
درســتی را پیدا کنید. کسی که به شما مدام نگوید 
زندگی زیباست، رها کن، به زندگی بچسب یا اینکه 
بگوید تمام کن این حس را. پیداکردن فرد درســت 
واقعا بهترین و مهم تریــن راه رهایی از این اندوه و 

ناراحتی فکری است». 
او اشــاره می کند اکنون در حالی از این ناراحتی 
صحبت می کند که می داند دانش خودش بالا رفته 
اســت و می داند صحبت کردن واقعــا تأثیر زیادی 
دارد. تأثیری که ســبب می شــود از بار این مشکل 

رهایی پیدا کند. 
هرچند ســخنان هــری بازتاب هــای متفاوتی 
داشته؛ بســیاری او را تحســین کردند که توانسته 
بود در فضــای عمومی و با صراحــت و صداقت 
به آســیبی که بر او وارد شــده، اشاره کند. بسیاری 
او را نیازمند تشویق دانســته اند. از او به گرمی یاد 
کرده اند و عکس های کودکی و نوجوانی و مراسم 
ســوگواری دیانا را دوباره منتشــر کرده اند. برخی 
امــا در رویکــردی عجیب بــه او تاخته انــد و این 

گفت وگوی او را نادرست ارزیابی کرده اند. 
این تنوع نگاه ضرورت این را نشــان می دهد که 
چقدر شــعار امسال درباره افســردگی - بیا درباره 
افسردگي صحبت کنیم- ضروری به نظر می رسد 
و باید درباره غم و افســردگی بیشتر سخن گفت تا 

دیگران هم درباره اش بدانند. 

روایت

تا انتخاباتقضیه بیخ پیدا کرد ...

معتقــدم مردم کشــورمان در انتخابات پیش روی 
امسال، حضور چشمگیر و متراکم تری خواهند داشت. 
ایــن اعتقاد از آنجا می آید که بــه نظر من، جامعه ما 
صندوق های رأی را به عنوان ظرفیت تعیین سرنوشت 
خــود و کشــور پذیرفته  اســت. در میان ســه گزینه 
انتخابات مجلس شــورای اسلامی، انتخابات شورای 
شهر و روســتا و انتخابات ریاســت جمهوری، تعیین 
رئیس جمهور مهم ترین انتخابی است که مردم برای 
اداره بهتر امور کشور انجام می دهند و هرچه شرکت 
آنهــا در این انتخابات کم رنگ تر باشــد، بــه نظر من، 
سرنوشت روندی به نام اصلاحات و اعتدال، در کشور 

کم رنگ تر خواهد شد. 
حضورنداشــتن گســترده مردم پای صندوق های 
ریاســت جمهوری، می تواند بسترساز ورود  انتخابات 
جریانی به قوه  مجریه کشــور باشــد که ما سابقه آن 
را داریــم و می دانیــم هنوز با برخی از خســارت های 
این حضور در حال دســت وپنجه نرم کردن هســتیم. 
از ســوی دیگر، حضور مــردم در انتخابات نوعی بیان 
مطالبات آنها نیز محسوب می شود. گروه های مختلف 
جامعه برای بیان مطالبــات، دیدگاه ها و نظرات خود 
در رســانه ها و به ویژه تلویزیون، با چالش هایی جدی 
مواجه اند؛ رســانه ها در این انعــکاس ضعیف عمل 
می کننــد و تلویزیون با نگاه تک بعــدی خود، هر روز 
از یک رسانه مردمی بیشــتر و بیشتر فاصله می گیرد. 
بنابراین حضور پای صندوق های رأی ریاست جمهوری 
و انتخاب یک فرد، می تواند راهی برای بیان دیدگاه ها 
و نظــرات مردم باشــد و از تک صدایی شــدن جامعه 

جلوگیری کند. 

در ایــن میــان، بــرای یــک انتخــاب آگاهانــه و 
درســت، ارجاع به کارنامــه و ســوابق کاندیداها در 
زمینه های اجرائی و سیاســی کشــور می تواند راهی 
مفید به فایده باشــد؛ اما نباید از یاد برد که مردم ما در 
حالی پــای صندوق های رأی دوازدهمیــن انتخابات 
ریاســت جمهوری کشــور خواهنــد رفت کــه قطعا 
فعالیت هــای دولــت یازدهــم را در این چهار ســال 
تجزیه و تحلیل می کننــد. اتفاقاتی که در همین دوره 
ریاســت جمهوری افتاده، کافی اســت تا بســیاری را 
متقاعد کند رفتن دولت تدبیــر و امید و روی کارآمدن 
دولتی مخالف با این مواضع، می تواند مسیری را که در 
این چهارسال رفته ایم، به عقب بازگرداند و معادلات 
بین المللــی را به ضرر ایــران تغییر دهد. بازگشــت 
تحریم ها و تبعات داخلی آن، به ویژه در حوزه اقتصاد 
هــم یکی دیگر از نگرانی های مــردم در این انتخابات 
است که به اعتقاد من، به انتخاب فردی اصلح با تدبیر 

و امیدوار به آینده کمک خواهد کرد. 

صندوق های رأی؛ ظرفیت تعیین سرنوشت
 حجت الاسلام محمدتقى  

   فاضل میبدى

رودررو

ســعید برآبادي: اعظم طالقانی، ۷۴ســاله با وضع 
وخیم جســمی و توان اندک حرکت، بــا واکر خود را 
ریاســت جمهوری رساند.  انتخابات  به صف ثبت نام 
درســت مثل ۱۱ دوره قبل که با وجود منعی که برای 
حضور زنان در ردای ریاســت جمهوری وجود دارد، 
به میــدان آمده بود تا از حق قانونی زنان کشــورش 
دفاع کند اگرچه می دانســت صلاحیتش براســاس 
تعبیری که شورای نگهبان از واژه «رجال سیاسی» در 
ماده ۱۱۵ قانون اساســی دارد، رد خواهد شد. فریده 
غیرت، حقوق دان و وکیل دادگستری در این گفت وگو 
از تاریخچــه انتخاب این کلمــه در قانون انتخابات و 
تلاش های زنان برای رسیدن به این حق قانونی خود 

گفته است: 

  چه شد که واژه رجال به ماده ۱۱۵ قانون آمد؟  �
براســاس مطالعاتی کــه مــن در تاریخچه قانون 
اساسی داشته ام، هنگام نوشتن ماده ۱۱۵ قانون اساسی 
که بــه موضوع انتخابات می پردازد، ســه نظر مطرح 
بوده؛ انتخاب بین سه ترکیب «مردان»، «مردان و زنان» 
و «رجال». چنین انتخابی واقعا انتخاب سختی بوده. با 
وجود احترامی که برای آیت االله منتظری قائلم، ایشان 
از مخالفان حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری 
بوده و به عکس ایشــان، آیت االله بهشــتی از موافقان 
این حضور. به عبارت دیگر، نویســندگان قانون اساسی 
نظــرات مختلفــی داشــته اند و انتخــاب هــر کلمه 

آنها  بــرای  تبعاتی  می توانســته 
داشته باشد. شاید به همین خاطر 
است که به اعتقاد من، یک شعور 
ادبی و یک نوع سیاست مداری در 
انتخاب واژه «رجال» بوده اســت. 
حتی بــرای آنکه قانون اساســی 
دچار مشــکل نشــود، این کلمه 
انتخاب شده چراکه معنای رجل 
سیاسی قابل بحث و تفسیر است 
و به هیچ عنــوان صرفا به مردها 

اطلاق نمی شود. 
  بهتر نبــود که همان موقــع از زنان به صورت  �

مستقیم یاد می شد؟ 
بــه انتخــاب آنها توجه کنیــد؛ آنها نخواســته اند 
زنان را با ســابقه ای که در مبارزات انقلابی داشته اند، 
آزرده خاطر کنند و از سویی قانونی را تصویب نکنند که 
بعدها دچار مشکل شود. برخورد آنها با زنان براساس 
انتخاب کلمــه «رجال» به اعتقاد مــن از روی متانت 
صورت گرفته و کلمه ای را برای ما در قانون گذاشته اند 

که حق تفسیر دارد و صرفا مردانه نیست. 
  نظریات فقهی در این زمینه چه می گویند؟  �

فقها و علمــای مربوطه نظــرات مختلفی دارند 
اما اکثریتی معتقدند قــرآن هیچ منعی برای حضور 
زنان در ریاســت جمهوری یا اداره امور کشور در نظر 
نگرفته اســت. اتفاقا همان زمان که این مســئله در 
قانون اساسی مطرح بوده، افرادی که در آنجا بودند، 
نظرات مختلفی داشته اند و آن طور که من خوانده ام، 
آیت االله بهشــتی و خانم گرجی به این مسئله اشاره 
می کنند که در هیچ جای قرآن نمی بینیم حضور زنان 
در حکومت و اداره مسائل حکومتی نهی شده باشد. 
می بینیــم که در قرآن به کرات از واژه های «الناس» و 
«المؤمنون» استفاده می شود اما آیا این کلمات صرفا 
خطاب به مردها است؟ خیر! خطاب این کلمات کلی 
است، همان طور که خطاب رجال، نه فقط و صرفا به 

مردها بلکه به زنان و مردان اشاره دارد. 
  پس اگــر این مســئله از زاویه قانــون و فقه  �

مشکلی ندارد، چرا اکثریت زنان این حق را مطالبه 
نمی کنند؟ 

خانم طالقانی به ســهم خودش انتخاب درستی 
کــرده که در همه ادوار ریاســت جمهوری وارد میدان 
شده است. او براساس مطالعات فقهی و اسلامی اش 
بــه این باور رســیده که حق خود را مطالبــه کند و از 
نظر من انتخاب درســتی اســت. اما مــن اعتقاد دارم 
بســیاری از زنان جامعه مــا در این زمینه آگاهی کافی 
ندارند. شاید باورش مشکل باشد اما به عنوان فردی که 
سال ها برای دفاع از حقوق زنان عمل کرده ام، به تازگی 
اولین بار بوده که از سوی یکی از نمایندگان زن مجلس 
دعوت شــدم تا تحقیقی در زمینه «رجل سیاسی» در 
قانون انجام دهــم. این اولین بار بــود و امیدوارم اگر 
مجلس تلاشــی را در این زمینه شروع کرده، پیشنهاد 
تفسیر قانون را به شورای نگهبان ارائه کند چراکه ما در 
این زمینه نیازمند پیشنهاد تغییر قانون نیستیم و صرفا 

تفسیر آن کافی است. 
  آیا تلاش های دیگری  هم داشته ایم؟  �

تلاش ها بیشــتر به صورت ناله های فردی بوده نه 
به صورت یک مطالبه عمومــی. با این همه هیچ گاه 
این مطالبــه فراگیر نشــده و پیش نیامــده که جمعِ 
دلسوزی بخواهند به این مسئله ورود کنند. در نهایت 
نباید فراموش کنیم که مسائل زنان در ایران به حدی 
زیاد و گســترده اســت که شــاید حضور در انتخابات 
برایشــان چندان اهمیتی نداشته باشد چراکه مسئله 
انتخابــات  در  کاندیداشــدن 
ریاست جمهوری، هر چهار سال 
یک  بار اســت اما مســئله حق 
ولایت زن نســبت به فرزندش، 
هــر لحظه و هــر دم به صورت 
مســتمر احســاس می شــود و 
گرفتــاری مســتمر بســیاری از 

خانواده هاست. 
�  پس بایــد امیــدوار بود به 
حضــور یک رئیس جمهــور مردِ 

مدافع حقوق زنان؟ 
من قویا با ایــن نظر موافقم. هر بار هم که فرصت 
داشــته ام با آقای روحانی دیــدار کنم، رفع تبعیض در 
قوانیــن و توجه به حقــوق زنان را به عنــوان اولویت 
مطالبات حــوزه زنان مطــرح کرده ام. بــه نظرم یک 
رئیس جمهــور توانای عالــم و مدبــر می تواند بدون 
حــب و بغض راجع به این مســائل حــرف بزند و در 
این حــوزه اثرگذار باشــد. انتخاب درســت معاونت 
امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری، انتصاب چند 
فرماندار زن در اســتان های کشــور و... بخشــی از این 
اثرگذاری هاست اگرچه زنان در ایران با چنان مشکلات 
دست و پاگیری مواجه هستند که پیگیری آنها از سوی 
هر رئیس جمهوری با هر جنســیتی صورت بگیرد، به 

نفع آنهاست. 
  امســال در کنار خانم طالقانــی برخی از زنان  �

هم با شــعارهای عجیب وغریب در صف ثبت نام 
ریاست جمهوری بودند. حضور آنها را چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
برخی (فقط برخی) از این تلاش ها بیشــتر از آنکه 
در جهت احقاق این حق باشــد، در جهت تخریب آن 
اســت. فکر می کنــم همان طور که حضــور یک بچه 
شش ســاله در صف نام نویســی انتخابــات توهین به 
انتخابات و قانون است، حضور برخی از خانم ها با آن 
شــرایط خاص و حرف وحدیث ها، در فرایند ثبت نام با 
اهداف دیگری صورت می گیرد و در نهایت به تخریب 

این حق قانونی ختم می شود. 

گفت وگو با فریده غیرت،حقوقدان، درباره یک کلمه تاریخی 

تلاش براى عبور از «رجال سیاسی» با واکر

پوریا عالمى

پیشنهاد

نمایشگاه «مرغ های چوبین» به نفع دختران مهرطه در 
نگارخانه سرو برپاست. 

در این نمایشــگاه ۳۷ اثر مجســمه و ۱۶ پلاک چوبی از 
بیژن اوشــیدری، به نمایش گذاشته شــده است.  مؤسسه 
مهرطــه هم اکنون نزدیک بــه ۴۰ فرزند چهار تا ۲۴ســاله 
تحت پوشــش دارد.  بیژن اوشیدری، مترجم زبان ایتالیایی 

که در ســال های گذشته ۳۰ مجســمه مرغ های چوبین را خلق کرده، حالا آثارش 
را به نفع دختران مهرطه به نمایش گذاشــته اســت.  علاقه مندان برای بازدید از 
این نمایشــگاه می توانند ۲۷ تا ۳۰ فروردین، ساعت ۹ تا ۱۸ به فرهنگ سرای سرو 
به نشــانی خیابان ولیعصر(عج)، بعد از پارک ســاعی، ساعی یکم مراجعه کنند. 
همچنین یازدهمین نمایشــگاه هنرجویان تارا بهبهانــی به نفع کودکان محک در 

محل این مؤسسه به نمایش گذاشته می شود.  
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